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وسابک زندگی اسالامی و ا مار سانجش  ن، قم، پژوهراگاه 1391کاویانی،محمدق . 13

 حوزه و دانرگاه،چاپ سوو

درسانامه سابک زندگی ق ا رویکرد تجویمیوقم، پژوهراگاه و1394کاویانی،محمدق . 14

 حوزه ودانرگاه چاپ اوع 

 قر ن  در طیبه  حیا  و  اسالامی زندگی  سابک  ارتباس» وو1392ق نفیساهو نیا،  کو ری . 15

 .48 کو ر، قر نی نامهفصج ، کریم

 ،  اسالامی الهیا  در  سالامک معنوی م وما » وو1389ق مصاطفیو داماد، مح ق . 16

 .14 پمشکی، اخلا 

وواکاوی مفهومی معنویک و مسااله معنا،قم ، فصالنامه اخلا  1389مصابا ،علی،ق . 17

 14پمشکی، ساع چهارو شماره 

 وزندگی در پرتو دی ،تهران، اندرارا    ا،چاپ اوع1382مطلبی،کارون،ق . 18

و، دی  وساابک زندگی،تهران ،دانرااگاه اماو 1380مهدوی کنی، محمد سااعید،ق . 19

 صاد  

و، معنویک درمانی و  1393جید،شاار یفی،احسااان،قمیر مهدی،رضااا،صاافاری نیا،م . 20

 رویکرد روانرناسی م بک نگر،تهران، وای نور،چاپ اوع

  و  قر ن» وو1391ق مریمو راسااادی، الهااوو پور، مردان رضااااو محماد نورمحمادی، . 21

 .2 قیم، کداب ، انسانها روانی سلامک تتمی  جهک معنوی راهکارهای

 فصالنامه  دو اسالامی،  ایرانی، زندگی  سابک در نماز  پور، ا راهیم، جایگاه  حسای  . 22

  و   فردی تعالی نماز، ملی همایش نامه ویژه علویو ف ه معارف تتصاصای -علمی

 1397 ماه اردیبهرک/اجدماعی

 معنوی  خطیریاان، کاارکردهاای واعری،سااامااناه زاده، عبادالهاادی، محمود ف هی . 23

 - ازدهمی ساع فصلنامه  صیر  و تر یک اسلامی،روایا ،  و  قر ن در خدا  ه توکج

 1393پاییم – 30 شماره

 معنویک  زاده، ن ش موساای اسااماعیج پور، محساا  فر، نرجس، محد ه حراامدی  . 24

فصالنامه کمیده تح ی ا  دانراجویی دانراگاه زندگی،  کیفیک  ر معنوی وساالمک

 پاییمو  4 و  3  شماااااااااااااااره هجدهم، ساع، علوو پمشکی وخدما  درمانی سبموار

 28 پی در ،پی 2331زمسدان

 

ی
لام

س
ی ا

دگ
 زن

ک
سب

در 
ت 

وی
عن

ر م
اثی

ت
/ 

ی
شر

عا
ه 

رقی
 



 

136 

 

 

 

 سوره مائده 89م در آیه سَبررسی فقهی قَ

 1زهرا احمدی 

  2زیبا رودی 

 چکیده

کم ر عریمی اساک و شاایساده نیساک که انساان  رای امو قسام  ه خداوند امر    

خورد نه تنها جایم  که فرد میهایی گاهی قسام ارزد  ه خداوند قسام یاد نماید،

پی داشاده   فاره  رای او درنیساک  لکه ممک  اساک عواقبی از جمله معصایک و ک

 اشااد البده در مواردی هر چند ممک  اسااک قساام جایم  اشااد اما نباید جنبه  

  89کراهک  ن نادیده گرفده شااود، در ای  م اله  ه  ررساای ف هی قساام در  یه 

خداوند مدعاع جایم   ه غیر از  قساام خوردندانیم  یا پردازیم تا  سااوره مائده می

تواند  ر انجاو معصایک یا ترب واج  قسام  تورد یهم چنی   یا فرد م  و اساک

 ه عبارتی  یا قسم  ر ترب راج، و انجاو مرجو  قسم شرعی اسک و چه قسمی  

 اشاد و پیامد  ن چیساک. ای  م اله  ا  هره مندی  اساک که مورد قبوع شار  می

سادنادا  ن لی و روایی و  ا رود توصایفی تحلیلی در پی  ررسای احکاو انوا  از ا

خداوند مدعاع   ه قسام خوردن جم و   ار  ن می  اشاد، که  ر ای  اسااا  قسام

  وو حدی راساک و صاحی،  ن هم مکروه اساک مگر در موارد خاص...جایم نیساک 

 
 gmail.com110133zahmadi@دانش پژوه کارشناسی جامعه المصطفی العالمیه خراسان - 1
 z.roodi@chmail.irاسداد همکار گروه علوو قر ن جامعه المصطفی العالمیه خراسان   - 2

 

 

 دو فصلنامه تخصصی »مطالعات فقهی« 

 1399سال سوم، شماره چهارم، بهار و تابستان 

 

[Cite your source here.] 
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مواردی، از نهی قسم  ه غیر  های دیگر نه تنها قسام شرعی نیسک  لکه در قسام

که مدعلق  تنها درصااورتی  شااود .خداوند مدعاع حکم  ه حرمک  ن اساادفاده می

کاری شاارعی  اشااد قم ج ترب حراو یا انجاو واج و وفاء  ر  ن  ر قساام الدماو  

قعدو قصاد  لبده کفاره شاامج اقسااو لغوا واج  اساک و متالفک  ن کفاره دارد،

 شود.  جدو  ن نمی

 سوره مائده 89شکسد ، شر ، کفاره ،  یه ، لغوم، یمی ، سَقَ :هاهکلید واه

 

 مقدمه

حاع شاااهد  ن هساادیم که افراد  وند امری  مرگ اسااک  ا ای قساام  ه خدا    

ساوگند نیساک قسام   دون در نرر گرفد  عرمک  ن  رای اموری که نیازی  ه 

، عدو  گاهی کنندخورند و چه  ساا گاهی قسام را  ه غیر از خداوند نیم یاد میمی

او  های حرققسام خورندهو  ه قسام شاود فرد حال،از احکاو انوا  قسام ساب  می

 تبعا  قسام خود قاز جمله معصایک و کفارهو غافج  ماند،  مبدلا شاود و یا از   ار و

کند تا در مورد قساام خوردن  انوا  قساام  ه فرد کمک می گاهی فرد از احکاو 

تتمج  یردری نماید و از اقساو مکروه و حراو  ن اجدناب نماید و هم چنی   داند 

ها اساک   اشاد  ه عبارتی کداو قسامکه در چه مواردی ملموو  ه حف  قسام می

  که خداوند مدعاع  ه حف   ن سافارد فرموده اساک که چنانچه فرد متالفک  ن

سوگند و  »های در موضاو  قسام چند م اله  ه عنوانرا  نماید  اید کفاره  پردازد. 

های قر ن  حث شده و  مورد قسم که در  ن در   هراو محمدیان  ،قسم در قر ن

  ،تعا یر فارسای در الفال طلا  و ساوگند در مدون ف ه حنفی» و م اله دیگری  نا

و  کند عر ی و فارسای  حث میدر مورد تطا ق الفال قسام در   رساوع جعفریان

به ح وقی قساام  حث  نکه در مورد ج  دادوند، تتل، از قساام و مجازا   ن»
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گفک که در مورد  ررسای ف هی قسام م اله درخور توجه نوشاده  توان شاده، می

 اسک. هنرد
 یا   قسام چه انواعی دارد های زیر اساکس ای  م اله در پی پاسا   ه پرساش    

درصور  متالفک  ا قسم شرعی  یا   جایم می  اشد  قسم  ه هرچیمی صحی، و

می شود  کفاره  ن چه   قسم  کفاره شامج کداو نو  شود ا ری  ر  ن مدرت  می

تحلیلی تدوی   -رود توصایفی ای و  ه ه شایوه کدا تانه م اله ای   م دار اساک

یمی  جم  ه خداوند جایم   شاده اساک. طبق  نچه که در روایا   یان شاده قسام و

های دیگر نه تنها شارعی نیسادند  لکه چه  ساا فرد  ا چنی    اشاد و قسامنمی

اموری که صاد    تواند درقسمی گناه کار هم  اشد، در قسم شرعی فرد ف ط می

کند و  هدر اساک در موارد صااد  نیم از قسام پرهیم  هسادند  ه خداوند  قسام یاد 

گااه ناه تنهاا کراهاک   روی مؤم  کاه در ای  جاای شاااود مگر نجاا  جاان، مااع و

ندارد چه  سااا واج  نیم  اشااد، گاهی اگر قساام شاارعی الدماو   اشااد حف  ای   

ها واج  اسااک چنانچه خداوند  ه حف  ایمان امر فرموده اسااک در ادامه  قساام

قساام داشااده  اشاایم تا  ر   تری از یمی  وم کرد که  ررساای دقیقتلاد خواهی

 دانیم کداو نو   او   گاهی یا یم وهای مدفا جواز و عدو جواز قسااام در جایگااه

پس  ه  ررسای ف هی قسام در   شاود،یمی  شاامج دسادور خداوند  ه حف   ن می

،  یمی  معنای لغوی و اصاطلاحی قسام یاپردازیم،  ررسای ساوره مائده می 89 یه 

شااود و م دار کفاره  ن را  ررساای  هایی که شااامج کفاره میانوا  قساام، قساام

 کنیم.می

 شناسیمفهوم 
و الحل،، 681، 2الجهَِةُ و الْجَارِحَةُ قفیومیو جراسااک، سااوگند،  الیمی س :مینیَ

 ساادند و هم اند که عرب چون  ا هم پیمان مىسااوگند را از  ن رو یمی  گفده
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سک یکدیگر را میشدند دسوگند می سوگند را سک را رردند. لوا  طور مجاز  ف

 و1041، 6،ج1387قا   فارسی .یمی  گفدند

 یمی  و سااوگند شاارعى  نسااک که انسااان   صااد ایجاد تکلی،،  ه عمج     

راجحى و یا  ه ترب عمج مرجوحى سااوگند یاد کند. در صااورتی که  ا توج ه و 

د و اگر عمدا سوگند خود را شکسک  ر تواند  ن را  رکننمیقصد قسم یاد کند 

شود و  ن در نو ک او ع یکى از سه چیم اسکس یک  نده  زاد وى کف اره واج  می

سکی  را طعاو دادن ،کردن سکی  را لباا دادن و در نو ک دو و که  ،ده م ده م

  و273 ،7،ج1412ققرشی،.  هیچ یک از  نها قادر نرد  اید سه روز روزه  گیرد

سم :مسَ قَ صفهانی، حل،و 763 ،1388سوگند قمعی ، ،ق  و الیمی 670، 1412قا

اصج  ن چنانکه راغ  گفده از قسامه اسک و قسامه  و86، 5،ج1410قفراهیدی،

را  خورند و  نقوع اقرب الموارد جماعدى اسااک که  ر چیمى سااوگند می نا  ر 

 و7 ،6ج ،1412دهند. ققرشی،چیمى گواهى میه گیرند و یا  می

صفهانی، لعهد  ی  ال وواف: لحَ سان یلممه ال با   و و252 ،1412قا ذلک ان الان

و حل، ساااوگندى اساااک که  ا  ن پیمان گرفده 246 ،1387علیها قا   فارا،

   و165 ،2، ج1412رود. ققرشی،شود سپس در هر سوگند  کار میمی

 مسَانواع قَ

،، محلوف  ه در هر قسامی ساه رک  اصالی وجود دارد که عبارتساک از حال       

که  و اساکقسام و ساوگند ق ه معنای حال،  ر وزن فاعج از حل،و محلوف علیه، 

حال،  اید مکل،  اشااد یعنی  لوغ و کماع ،  ه معنای قساام خورنده می  اشااد

قصاد قسام  تورد و قسامش از روی اخدیار  اشاد در   ع ج داشاده  اشاد و  ا نیک و

علامه  ق .ای اعا  معدبر اسااکی ع ود و در همه و اجما  اسااکای  چهار شاارس 
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پس چنانچه کسای  ا ای  شارایط قسامی یاد کند،  ر اسااا   و608 ،1390حلی ،

شاود،  ر همی  اسااا قسام را  ا نو  قسامش احکاو خاصای شاامج حاع او می

 کنیم .ایطش  ررسی میتوجه  ه ارکان و شر

 بر اساس محلوف به

چیمی که قسام  ه وسایله  ساوگند یعنی   ر وزن مفعوع از حل،  ه معنای قسام و

 .شود ن واق  می

 م به خداوندسَقَ

یا اینکه قسااام  ه ذا  خداوند واق   شاااود،واق  میدو چیم قسااام ف ط  ه      

ای  اساک که حال، در هنگاو  م صاود از ذا  خداوند  شاود یا  ه اسام خداوند ومی

ساامی از  قساام الفاظی را یاد نماید که  ر ذا  خداوند دلالک دارد  دون اینکه ا

قشهید اوع  . را النسمه اسامای او را  ر ز ان جاری سازد م ج والوی فلق الحبه و

   و166، 2ج،1400،

 تش اوع اسامایی از خداوند اساک که ف ط  .سام خداوند نیم دو  تش اساکا    

شااود چه  غیر خداوند اطلا  نمی شااود و  رنها  ر ذا  م دا او اطلا  میت و

  و چه مضااف م ج رب العالمی  و قسام دوو اسامایی  مفرد  اشاد م ج ا، الرحم

 سمتلوقاتش مردرب هسک که ای  نیم دو  تش دارد از خداوند که  ی  او و

مورد خداوند مطلق  ه شاود و در مدعاع  یرادر ذکر می  تش اوع درخداوند     

رود  اید م ید  ه قیدی شود  اگر در مورد  ندگانش  ه کار می شود  وکار  رده می

            . ج خالق راز  ای  اسما  یردر دلالک  ر صفا  افعاع داردم 
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م ج  قرود  ندگانش  ه کار می  ی  خداوند و تش دوو  ه صااور  مساااوی      

درمورد اسااماء خداوند قساام ف ط  ر دو قساام اوع صااحی،  پس  وکریم و جلیج

اع ای    اشاد زیرا  ه خاطر ای  که اسادعماساک و قسام  ر قسام ساوو صاحی، نمی

 ندگانش اسادعماع   اساما در خداوند غلبه ندارد و  ه طور مسااوی  ی  خداوند و

 و  421، 32ج ،1395قارو ی تبریمی ، ق .اردند شود احدراو می

هر کس کاه   م  کاان حاالفاا فلیحل،  اا، او لیاور» سپیاامبر اکرو س دلیدل    

  .یا قسام را رها کندخواهد قسام  تورد یا ای  که  اید  ر خداوند قسام  تورد می

اذا قاع الرجج  قساامک  و حلفک  »س و اماو علی 444 ،3ج ، 1405احسااایی ق

،  23ج،1409حر عاملی،ق فلیس  راای حدی ی وع  قساامک  ا،  و حلفک  ا،

 و  300، 8ج ،1407و طوسی،234

 قسم به موجودات مقدس

و قسام   اشادای  اسااا قسام  ه ساایر چیمها معدبر نیساک و صاحی، نمی پس  ر 

و کعبه و قر ن و ائمه   ه متلوقا  شاری، م ج وجود م دا پیامبر اکرو 

  .و...از  ن جمله هسک

 دلیل:

 اجماع:-

چون قسام شارعی حکمی اساک در    رعدو انع اد قسام  ه خداوند اجما  داریم  

 اشاد که احکاو شاریعک  ر دارای ا ر می شاود وشاریعک و ف ط زمانی منع د می

 و1101، 2،ج1392مح ق حلی ق . ن منطبق  اشد
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 اخبار مستفیضه:-

نهََى  َنْ یَحلِْ،َ الرمجاُجُ  غِیَْرِ اللماهِ وَ قاَاعَ مَ ْ   روی ع  النبی »از  ن جملاه  و 

روایک شاده   از پیامبر اکرو   ء حلََ،َ  غِیَْرِ اللمهِ عَمم وَ جَجم فلَیَْسَ مِ َ ا، فِی شاَیْ

فرمودند  می دن  ه غیر خداوند عموجج نهی نمودند واز قسم خوراسک که ایران  

ای  ا خدا نیساک.  کس  ر غیر خداوند عموجج قسام  تورد هیچ پیوند و را طهر ه

 و123 ،4ج ،1407حلی،ق

   سم به پدران و سایر چیزهاقَ

 اشااد و حدیث  دلایج عدو انع اد یمی  در ای  مورد نیم شاابیه  مورد قبج می    

وَ لَا  ِالتَْندَْادِ وَ لَا تَحلِْفُوا إلِما  ِاللمهِ   ا تَحلِْفُوا  ِآ َائِکُمْ»َس امبر اکرو پی ،نیم داریمخاص 

ادِقُون رَبَ، مَ ْ حلََ،َ  غِیَْرِوَ لَا تَحلِْفُوا  ِاللمهِ إلِما وَ  َندُْمْ صااَ وَ فِی  عَضِْ    اللمهِ فَ دَْ  شَااْ

ها قسام متورید و ف ط  ه خداوند قسام تان و  ک ه پدران   فَ دَْ کَفَرَ  ِاللمه الرِّوَایَا ِ

هرکسای  ه غیر از خداوند قسام  و  تورید و ف ط قسام راساک  ه خداوند  تورید

  ،3،ج1405. قا     ی جمهور،  تورد مرارب شاده و در  عضای کافر شاده اساک

 و68، 16ج ،1408نوری، -455

 منرور از شرب دو معنا اسک.     

ح ی ی، زیرا که چنی  فردی  ه تعریم  نچه که قساام خورده  اوعس شاارب      

م ج قسام  ه خداوند معد د شاده و کسایکه  ر چنی  اعد ادی  اشاد کافر شاده  

 اسک.

نورزیده  لکه ف ط در قسام کسای را  ا خداوند شاریک نموده  دووس اینکه کفر       

ر ردی،  پدران را داسااک و  ر او هم قساام یاد نموده اسااک. و منرور از اینکه 
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نان مراارب  ودند، قساام  ه  اصااناو قرار داده اسااک ای  اسااک که چون پدران 

پدرانراان همان تعریم شارب اساک و مراد از نهی  ه غیر ا، عموجج هم همان 

ها کراا، چنی  قساامی اعد اد  ه  ن  لهه ها اسااک که درنهی از قساام  ه الهه

وند مکروه هساک و  ه  ه غیر خداو البده قسام 192، 6،ج1387قطوسای، شاود.می

 و164، 2سج1400قشهید اوع، . اشدها و شبیه  نان حراو میطاغو 

 سم به برائت قَ

ائمه  یمار  اشام اگر  یعنی کسای چنی  قسام  تورد که از خدا و رساولش و    

و همه ف ها قچه  نان که کفاره را    عد انجاو دهم انجاو داده  اشم یافلان کار را 

دانندو اجما  دارند که  ر اینکه قسااام مم ور  که لازو نمی  نان دانند چهلازو می

حراو اسااک و سااوگند خورنده  ه  ن معصاایک نموده  ه طور مطلق چه قساام را  

  ،1365 ،ی تبریمیققارو   اشاد.  راکند چه نراکند چه راسادگو  اشاد چه دروغگو

ای  قسام چه راسک چه دروغ  در خبر اساک که چنی  شاتصای  ه واساطه وو 259

گاه  ه  رائک از ما قساام   ای یونس هیچ» گردداز خدا و رسااوع و ائمه دور می

نتور چرا که چنی  کسای چه راسادگو  اشاد چه دروغگو از ما  ه ح ی ک تبری  

 و438، 7ج ،1407قکلینی  جسده اسک 
 چیست؟  سم به برائتقَکفاره 

ای  و عده ننددامینای کفاره را واج  عدهدر مورد کفاره  ن هساک، دو قوع       

و اما  40، 3ج ،1410حلی ،ق .انددیگر از ف ها  ه وجوب کفاره  رای  ن قائج شااده

قسام  ر  رائک ای  رای کفاره ودانندای  رای ای  قسام نمیکه کفارهق اوعگروه 

قسام شارعی   ،قسام  ه  رائکچون  ، راکند و چه نراکند چه قسام را دانندنمی

شاود دیگر شاکساد   شاود و چون منع د نمییقسام  ه ای  نحو منع د نمو نیساک 
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تعلق کفاره  ه  ن احدیاج  ه دلیج  شارعی اساک   رد و گردد ن موج  کفاره نمی

قنجفی  .مه نیازی  ه کفاره نیساکو چون دلیلی نداریم پس  نا  ر اصاج  رائک ذ

 و179، 33ج،1372

 آیا کفاره برائت مطلقا واجب است یا در صورت شکستن؟
دانند دو قوع از ف ها که  رای قساام  ه  رائک کفاره را واج  می اما  ن عده    

 .  وجود دارد

کفاره  ن  و دانند قوع اوعس ظاهر ای  قوع  ن اساک که کفاره را مطل ا واج  می

ی قساام را  دهد و ای   ی ظهار اسااک و اگر از  ن عاجم  اشااد کفارهم ج کفاره

ع یه اساک و شااهدی  ر قوقوع جماعدی از ف ها و شای  طوسای در کداب النها

 و557، 1400طوسی، خود ندارند.ق

دانند.  صاور  شاکساد  قسام واج  میر قائلی   ه ای  قوع کفاره را دقوع دووس 

ف یر اساااک  رای هر ف یری یک مد طعاو  دهد و هم چنی   کفاره  ن اطعاو ده 

در   دلیجس روایدی از اماو حساا  عسااکری اسااک.، اساادغفار و طل   مرزد نماید

   صافار نوشاده اساک که ای  نامه را محمد   ای که حضار   ه محمدب نامهجوا

مردی  ه  رائک     یحیی در روایک صحی، ن ج کرده اسک چنی   مده اسک که

چگونه اسااک  اماو چنی    ادتو ه خورد کفاره ود و رسااولش قساام میاز خداون

دغفار  نوشاادندس ده مسااکی  را طعاو دهد و  ه هر مسااکینی یک مد طعاو و اساا 

شاهید دوو ای  قوع را پساندید زیرا که روایک  و 461،  7ج،1407قکلینی ، .نماید

 و14 ،3،ج1410قشهید  انی، سندد صحی، اسک و معارضی ندارد.
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 بر اساس محلوف علیه 

قمدعلق قسامو و  ن   گیردن تعلق می چیمی اساک که قسام  ر انجاو یا ترب      

اسااک، اما تاکید زمانی اسااک که قساام  یمییا تتکید چیمی اسااک یا الدماو  ه چ

تواند فعج خودد یا غیر   رای تاکید خبر در گوشااده، حاع یا  ینده  اشااد که می

  خودد  اشد، یعنی فرد چیمی را  ا قسم موکد نمایند تا شنونده  ن را  اور نماید.

رود و چنانچه دروغ  اشد یمی   که قِسم گوشده و حاع  ن در مرافعا   ه کار می

شاود که از گناهان کبیره اساک و جایم نیساک  رای مکل، تا  وا نامیده میغم

  »الیمی  الغموا  ی ی   ه چیمی نداشااده  اشااد سااوگند یاد نماید و ای  قساام

  » نها تغمس کندشاود چون صااح  خود را درگناه یا  تش داخج مینامیده می

زمانی که مدعلق  ا و ام 156، 3، ج1605صاااحبها فی الا م او فی النار  قکاظمی، 

گیرد و از دو  قسام الدماو  ه چیمی در  ینده  اشاد ف ط  ه عمج خودد تعلق می

یا الدماو  ه انجاو یک عمج اسااک و یا الدماو  ه ترب عملی  حاع خارج نیسااک 

 . اشدمی

 انجام عمل

الدماو و    اید محلوف علیهچنانچه مدعلق قساام  ر انجاو کاری تعلق پویرد،       

امر غیر محاع که واج  مسدح  یا   عمج خودد و ر  ینده نسبک  هتعهد فرد د

 قسام  ه فعج دیگران و  ه گوشاده و  ه کار در ای  مورد   اشاد. پساساک مبا  

نیساک  لکه عادی   یا د و م صاود از کار محاع ف ط محاع ع لیمحاع تعلق نمی

و  ا  شاااود پس اگر کاری  ر او ممک   ود و  عد  رو شااارعی را نیم شاااامج می

علامه  ق .شااودن تعلق گرفده نیم ساااقط می ناممک  شااد عملی که قساام  ه  

 و610 ،1390حلی،
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  سدتواند ساه مورد  اشا زمانی که قسام  ر انجاو عمج  اشاد مدعلق قسام تنها می    

. یا فعج مبا   اشاد که انجاو  ن اولویک و  رتری 3. مسادح   2واج   اشاد  .1

 و225، 2ج ،1405قراوندی ، .داشده  اشد

 لترک عم

چنانچه مدعلق قساام ترب فعج  اشااد در شاارایط م ج مورد قبج اسااک و تنها   

. مبا   3.مکروه  اشااد 2.حراو  اشااد 1 ستعلق پویردیکی از ای  موارد   ه تواندمی

 رتری داشده  اشد پس قسم  ر انجاو حراو و مکروه   ن اولویک و  اشد که ترب 

انچه متالفک چنی  قسامی را هم شاود و چنو ترب واج  و مسادح  منع د نمی

 و576، 1389 ،قطوسی شود.نماید موج  کفاره نمی

 ل:دلی

 دون شابهه و زمانی که  ر طاعک یا مبا   اشاد   ،انع اد یمی  حکم شارعی اساک

ما زمانی که یمی   ه معصایک تعلق  ااجما   ر صاحک چنی  یمینی دلالک دارد 

 .یا د اجماعی  ر  ن نیسک
و  89،مائده،قوَاحْفَرُوا  یَمَْانَکُمْس فرمایدعاع  ه حف  ایمان امر میانیا خداوند مد   .2

و   وولَاَ تنَ ُضاُواْ ا یَمَانَ  عَْدَ تَوْکیِدِهَاقاز شاکساد  ساوگندها نهی فرموده اساک  و

هیچ اخدلافی نیسااک که قساام  ر معصاایک خلاف امر خداوند اسااک. پس لازو  

 و225، 2ج ،1405راوندی ،ق.  ید که چنی  قسمی اصلا منع د نباشدمی

 ااره دو قوع  در ای و 89/ماائادهقوَ احْفَرُوا  یَمْاانَکُمْقس دلالاک  یاه در اینکداه       

از ساوگند خوردن   قو اساکس ا   عباا گویدس منرور ای  اساک که ساوگند نتورید

و کلمه واحفروا دلالک  ر حف  قسام دارد و کنایه  ر ای  اساک که  پرهیم نمایید

دیگران گویندس منرور ای  اساک که از متالفک     ک  یعنی  یان نک و ن را حف
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 ن را   تان را حف  کنید ودید قساامسااوگند خوددارى کنید یعنی اگر قساام خور

نراکنید و همی  قوع قویدر اساک، زیرا شاکی وجود ندارد که ساوگند خوردن، در  

ساک که تنها متالفک ساوگند ا صاورتى که  راى کار حراو نباشاد، مبا  اساک و

شاود که قسام  راى کار حراو، ارزشاى ندارد،   اشاد از ای   یه، اسادفاده میحراو می

 ود.  لکه چنی  قسامی نه تنها  داشاک، متالفک  ن هم حراو میزیرا اگر ارزشاى 

  . اشاادکفاره ندارد  لکه متالفک  ن واج  می شااکسااد   ن حراو نیسااک و

   و368، 3ج،1412قطبرسی،

گیرد یا خیر و در صور   میینکه  یا قسم  ه فعج مبا  تعلق اما در مورد ا نکدهس 

یا عمج  ه م دضاای ساوگند واج    قسام خوردن  ه فعج مبا  مدسااوی الطرفی  

 اسک یا خیر 
مدعلق قساام م ج مدعلق نور اسااک یعنی  اید طاعک  اشااد قیعنی مامور  ه       

صاور  قسام  ر ن در  ترب  شارعی واج  یا مسادح   اشادو یا مبا  که انجاو یا

دن دا و در مورد م دا    لدا دلننظر  داشدددتد  بداشددد  ید  ااهرکد ام رجحدان 

علامه حلی چنی   ، اما در مورد مبا  مدسااوی الطرفی  .اخدلافی نیساک مرجو 

رجحان دارد قساام خورد واج    دنیا نه در گوید اگر  ر کاری که نه در دی  ومی

رجی،  لا مرج، را محاع  اساک  ه م دضاای ساوگند عمج نماید چرا که علامه ت

دانسااده یعنی از نرر ایرااان ممک  نیسااک انسااان کاری انجاو دهد مگر اینکه  

و  432، 32ج ،1395. ققارو ی تبریمی ،  رای او نف  دنیوی یا اخروی داشاده  اشاد

رجحان کاری اساک  با  مدسااوی الطرفی  و  یم صاود از قسام خوردن  ر م پس 

بارتی قساام خورنده از انجاو ای  عمج مبا   که نف  معدنا ه داشااده  اشااد.  ه ع

ن شااود و لغو و  یهوده   غرض ع لی یا دینی داشااده  اشااد که سااب  رجحان 

 و610، 1390 ،. قحلینباشد
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 مسم بر اساس صیغه قَسَتقسیم قَ

قصااد را قید  رای صاایغه قساام  دانیم در فرد کامج که خالی از  در حالدی که 

 ودسشموان  قصد  اشد دو حالک پیدا می

 غولَ

خواه و ناخواه  ر  ،هایی که که جنبه جدی ندارد  لکه  ه صااور  عاد قساام    

شود یعنی ای  قسم که از روی اراده واقعی نیسک حدی در  ز ان انسان جاری می

 اللغو  لا یواخوکم ا، ق . یهوده اسااک خواب هم ممک  اسااک اتفا   یفدد لغو و

نیک   د و صاایغه قساام را  دون قصااد ومدوجه نباشاا  ه عبارتی فرد فی ایمانکمو 

لغو اسااک و  ن عبار  اسااک از کساای که اعاده کند که قساامش از نو  یمی  

کند قم جس لا وا،  لی  همواره قساام را  ر ز انش جاری می  دون قصااد قساام،

 شود.ها ا ری  ار نمیوا،و که نسبک  ه ای  قسم

 دلیل:

لیه السالاو »قاعس سامعده ی وع خبر مساعدة    صادقة  ع    ی عبد ا، ع     

،  االغو فی ایماانکم  اللغو قوع الرجاج لا  فی قوع ا، عم و جاج »لا یواخاوکم ا

لا وا،   ق دون نیکو قسام لغو ای  اساک که  وا، و  لی وا، ولا یع د علی شای

  ،1406اصفهانی،ق سازد.کند و چیمی را منع د نمی لی وا، را  ر ز ان جاری می  و

 و531، 10ج ،1426قمی،و ق13 ،8ج

هایی که شار   ه عدو انع اد شاریفه شاامج قسام یا ساوگند لغو در ای   یه       

ظااهر  یاه  شاااود یاا خیر  لا یُؤاخاِوُکُمُ الل اهُ  اِاللمغْوِ فِی  یَمْاانِکُمْ ده میو ن حکم نم

عبار   فرماید سوگند لغونماید و میروایک اسک که سوگند لغو را تفسیر میموافق 
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شود روی عاد   ر ز ان جاری میاسک از گفد  نه وا، و  ری وا، که  یهوده و از  

قعااملی،   خواهاد چیمی را  ر خود واجا  نماایاد.اد  اا گفد   ن نمیو گویناده

پس  یه شاامج ساوگندی که ع د و الدماو دارد و شاار   ن را   و333 ،2،ج1411

و   قم ج سااوگند  ر انجاو حراو و. ودشاا ا ر شاامرده اسااک نمیلغو و  یهوده و  ی

کداب و    ید نه ازحان ندارد و از ساانک  ه دسااک میلغویک ای  سااوگند قکه رج

.  ای  حکمی اساک که از ناحیه سانک  ه حکم قر ن ضامیمه و ملحق شاده اساک

ترب واج  یا   چرا که سوگند خوردن  ر.  ن را لغو شمرده اسک ه عبارتی شار  

 ن نباشااد و کسااانی که  یسااک که هیچ گونه ع دی درترب مبا  یا ... چنی  ن

خواهند  ا ساوگند ع د و الدماو  بندند  خورند میساوگند  ر ترب واج  یا مبا  می

در تفسایر عیاشای از عبدا،    سانان ن ج  و ساوگندشاان لغو و  یهوده نیساک.

  گوید اگر از ای   ه  عد م شاده که گفک از اماو پرسایدو مردی که  ه زنش می

گوید  لاع و یا حرامی  یاشاامم تو طالق  اشای و یا  ه  ردگان خود میحشار ک 

یا طلا  و عدق او صااحی، اسااک  حضاار    اگر چنی  کنم شااما  زاد  اشااید 

فرمودندس اما حراو که نبااید نمدیکش  رود چه ساااوگند  تورد و چه نتورد و اما  

شاود  او نمیتحریم حلاع اساک  ن نیم حر حلالی که ساوگند  ر ن خورده چون

  سفرماید اید که  ن را  یاشاامد زیرا حق ندارد حلالی را حراو کند خدای تعالی می

و  552، 7-ج ،1412قعاملی،  یاایهالوی   منوا لاتحرموا طیبا  ما احج ا، لکم»

   ،1380،قعیاشای .ترب حلاع خورده چیمی  ر او نیساک پس در ساوگندی که  ر

 و336 ، 1ج 

 دجِ

شاوند که قر ن کریم یی داریم که از روی جد و اراده واق  میهادر م ا ج قسام 

های جدیو  قیعنی قسم کند.ق ما ع دتم الایمانو تعبییر می  ه  هااز ای  نو  قسم

 عضای مراد از  ، ی قسام را  ا نیک و قصاد اعاده نماید و مدوجه  اشاداینکه صایغه
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عَ َدَ ق الدضااعی،و اگر های مکرر دانسااده اند یعنی الایمان و را قساامق ما ع دتم 

شاود که اگر انساان مرادد  راود قع  دو  ه معنی مکرر اساک معنایش چنی  می

اما چنی   . کفاره دارد ییهامکرر  ه ا، از روی دروغ قساام  تورد چنی  قساام

فرماید  جا که مینیساک زیرا در  اب تفعیج تکرار نیساک م لاً در ساوره یوسا،  ن

  نیسااک که دو قفله کرد  لکه منرور ای  اسااک  و قغل ک الا وابو منرورد ای

،   ما کساابک قلو کم اسااکق  نا رای  کلمه ع دتم همانند کلمه ،که محکم کرد

 و10، 7ج،1412قطبرسی، .یعنی قسمی که از روی جد  اشداسک.  و255/  ره

یا د که از  دلفی  ه  ن تعلق میشاارایط قساام احکاو مت  ا توجه  ه ارکان و     

، کراهک، وجوب، اسادحباب و مبا  اساک. حرمک قسام دروغ که  ن جمله حرمک

م  حل،  »:   روی موم  نباشااد. اماو صاااد   در  ن ت یه از جان، ماع  یا

م  حل،  ا، صادقاً   م ان  ا، عم وجج  ی وع »وَ لا تَجعْلَُوا ا،    ا، کاذ اً کفر و

ةً لایمانکم  هر کس  ه خداوند  ه دروغ قساام  ت هر  ورد کفر ورزیده وعُرْضااَ

خداوند را   فرمایدکس  ه راسااک قساام  تورد گناه کرده همانا خداوند مدعاع می

و از کلمه کفر 706، 24ج ،1429هایدان قرار ندهید. ق روجردی،در معرض ساوگند

ز  ن جملاه یمی   ا و توان  اه حرماک چنی  قسااامی رسااایاددر یمی  کاوب می

شاده که صااح  خود را داخج گناه و  غموا اساک و  ه خاطر  ن غموا نامیده 

شاود و کفاره ندارد چرا که و ف ط  ر  ن ع اب در  خر  مدرت  می کند تش می

یا د البده کفاره  ن اسادغفار  کفاره ف ط  ر حنثقیعنی شاکساد  قسامو تعلق می

توان حکم  در قسام راساک حداقج می و و از ا م156، 3ج ،1605قکاظمی، اساک.

های درساک و صاحی، و  قسام همهمی  صااد  نمود پس  ه کراهک، حدی در ی

س  دیگر هم  ر اسااا  یه یکی  ر اسااا همی  روایک و مکروه هسادند صااد  هم

 وکه ای   یه دو تفسیر داردس224ق  ره ،  لَا تَجعْلَُوا اللمهَ عُرْضَةً لِّتیَمَْانِکُمْو »
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خود قرار های یعنی خداوند را مان  از کارهای خیر  ه سااابا  قسااامس اوع  

عنی از  ر یای  چنی  که قسام  ه خداوند یاد کنید از انجاو کارهای خیر ق ،ندهید

   .اصلا   ی  النااو و  ن قسم مان  شما از  ه جا  وردن امور خیر شود ت وی و

 دهید که قساام یاد  های خود قراراینکه خداوند را در معرض قساامس دوو   

در   خداوندمبدوع نمایید و چنانچه نمایید سااپس  ه سااب  ک ر  قساام  ه او را 

وَ لا تُطِ ْ  » نماید مومک فرموده اساکقر ن کریم کسای را که  سایار قسام یاد می

 و10ققلم ،   کُجم حَلامف  مهَی  

و کراهک  ن موکدتر اسااک زمانی که  ر ماع اندکی  اشااد  ه خاطر مرسااج      

  له علیک فاراد  کاذا ادی علیک ماع و لم ی» ساماو صاااد  ازعلی    حکم 

ان یحلفاک فاان  لغ م ادار  لا ی  درهماا فااعطاه ولا تحل، و ان کاان اک ر م   

 رای او   د و  زماانی کاه کسااای  ر تو  ر ماالی ادعاا کنا ، ولا تعطاه حلذلاک ف

قسم  سی درهم  ود  ه او  ن م دار را  ده و چیمی جم قسم دادن تو نباشد اگر تا

ا    ا ویه ق .شاد قسام  تور و پوع را نپردازنتور اما اگر  یرادر از سای درهم  ا

درهم مراتم نمود اما مح ق   سایم دار کم را  ظاهر خبر و370، 3ج ، 1413

اند و در کرا، الل او گفده شاده م دار یسایر از  گواشادهحلی و فاضاج  ن را مطلق 

نماید و شااید ای  که  ر  نچه در  ماع  ه اخدلاف خود شاتم و ماع او تغییر می

 لکه مسادح  اساک که  ر  و342 ،1372قنجفی، اکدفا کنیم  هدر  اشاد. نم  مده

 ْ  عَ»دلیاجس  مااع زیااد نیم  اه خااطر اجلاع و تعریم خاداوناد مدعااع قسااام نتورد

وعُ اللماهِ    اللماهُ  عَْطاَاهُ  اِهِ یَحلِْ،َ  َنْ اللماهَ  َجاَجَ مَ ْ  َ ِی عبَاْدِ اللماهِ   قاَاعَ قاَاعَ رسَاااُ

هر کس خداوند را  رتر از  ن  رامارد که  ر او قسام  تورد   منِْهُ ممِما ذَهَ َ خیَْراً

قمجلساای اوع   .نمایدیخداوند  یراادر از  نچه را که از دسااک داده  ه او عطا م 

راساک  ن هم مکروه   ها حدی صااد  و نا رای  تماو قسام و308،  24، ج1406،
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قسام خوردن در همه شارایط همی    ید،  یا اساک  ا ای  حاع ای  ساؤاع پیش می

حکم را دارد و فرد همیراه از قسام خوردن، حدی در شارایط لموو و ضاروری  اید  

 پرهیم نماید   

ا قسام  هایی وجود دارد که نه تنهموقعیک جواب خیر اساک،  لکه شارایط و     

 اشاد.   اشاد  لکه حدی گاهی قسام دروغ، واج  نیم میراساک در  ن مکروه نمی

یم اساک  دون اگر قصاد دف  ظلمی را از خودد یا  رادرد داشاده  اشاد جالبده ا

زمانی که قساام  رای م ج  کراهک و چه  سااا واج   اشااد هر چند دروغ  اشااد.

دلیجس   حف  مالش  اشاد. اشاد یا حدی  رای  ای از قدجنجا  دادن نفس محدرمه

لاو قاعس قاع رسااوع الل ه » ذ ا و نج   خاب س احل،  الل ه کا ع  علی  علیه الساا 

  اه خاداوناد قسااام درغ یااد ک  و  رادر  را از قداج نجاا   اده   م  ال داج

قلُاْکُ لاِتَ ِی  » در حادی ی از زراره چنی  داریمسو هم چنی   و1400،120قخویی،

ارِ فیََطلْبُُونَ جعَْفَر  نمَُرس بِ  ِالمَْاعِ علََى العُْراام یلنََا وَ لَا  منِما  َنْ نَحلِْ،َ لهَُمْ وَ یُتلَسونَ سااَ

وْنَ منِماا إلِماا  اِولَاِکَ قاَاعَ فمَاَا حلََفاْکَ لهَُمْ فَهُوَ  َحاَجس مِ َ الدممْرِ وَ المس اْد  اه امااو    یَرْضاااَ

از ماا   گاورناد وگیرنادگاان  ر ماا میعرض کردو گااهی اوقاا  ماالیاا    ااقر

فرمودند  کنند اماو خواهند که قسام  توریم و اگر قسام  توریم ما را رها میمی

قاشااعری قمی،   .تر اسااک رایرااان قساام  تورید که  ن از کره و خرما شاایری 

 و73 ،1408

دیث اسااک که رجحان چنی  سااوگندی  دون کراهک اساادفاده احااز ای   و 

چرا که  رای نجا   یا اسادحباب  ن رساید توان  ه وجوب وو حدی می شاودمی

نی  اشااد که توریه را نیکو  ولی اگر او از کساااموم  یا مالش یا   رویش اسااک 

قساام ، داند یعنی  دواند توریه کند واج  اسااک توریه کند و اگر ندوانسااکمی

  تورد در حالیکه از دروغ جدا  اشاد واج  اساک که از قسام دروغ تا  ن جا که 

توانساک جایم اساک که قسام  تورد و گناه  و اگر کلا نمیتواند اجدناب نماید می
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هم چنی  احکاامی م اج وجوب   و و269، 3ج ،1413،حلیق .ای ناداردو کفااره

 پردازیم.پرداخک کفاره که در ادامه مطل   ه ای  مورد می

 سم های کفاره دارشرایط قَ . 1

  یا دیک  تش  ن کفاره تعلق می  ه ف طاز انوا  قسااام که ذکر شاااد            

نده یا  گاه تعهد و الدماو  ه وسایله قسام ایجاد شاود که انساان عملی را در  یهر

ق اه انجااو واجباا  و   قسااام واجا  ای  وفاا  اه چناانچاه انجااو دهاد یاا ترب نماایاد

یا ترب و    اشاد قانجاو مسادحبا  و ترب مکروها ودح  یا مسا  ترب محرما و

  قافعاع مبا  البده همانگونه که ذکر شاد  ا رعایک ارجحیکوفعلش مسااوی  اشاد 

البده در  یا د. ه تعلق میاگر قساام خورد و شااکسااک کفار تنها  ر ای  مواردپس 

متالفک قساام زمانی که مدعلق  ن فعج مباحی  اشااد دو نرر وجود دارد.   کفاره

 ن  هدر اساک  ه دلیج  یه قلاتن ضاوا الایمان  عد توکیدهاو و    ه وفای س قوع اوع

تر  قوع اوع صاحی، و و ن مبا  اساک متالفکقوع دووس   یه قواحفروا ایمانکمو و

یا د که عمج  ه م دضاای  یالبده زمانی  ه  ن کفاره تعلق م  اساک  ه دلالک  یا 

 اشااد چه از  ن ارج،  متالفک ن پس زمانی که  متالفکقساام ارج،  اشااد از 

   و225، 2ج،1405قراوندی ،یا د لحال دینی یا دنیوی کفاره  ه  ن تعلق نمی

و که مدعلق  ن مبا  اساک  اید رعایک رجحان شاود قترب یا فعج قسامی  در      

انع اد قسام واق  شاود یعنی اگر قسام خورد  ر فعج مبا  و  چه رجحان  عد از  اگر

هنگاو انع اد قسام  ن ترجی، داشاک و  عد از قسام ترب  ن مبا  رجحان یافک  

ققارو ی   ه م دضاااای راج، عمج شاااود و متالفک قسااام نماید و کفاره ندارد.

 و432، 32ج، 1395تبریمی،
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هرچند که ، یا دکفاره تعلق نمی  یه اقسااااو قسااام،  در غیر از مورد  الا در    

کفاره  ن   و معصایک نموده  اشاد  ه ساب  دروغ  ودن قسام م ج یمی  غموا

البده در مورد کفاره قسام  ه  رائک اخدلاف نرر وجود دارد   غفار اساک.دهمان اسا 

 و همچنی  اگر  ر انجااو حراو یاا 179 ،33ج،1372کاه قبلا  یاان شاااد. قنجفی ،

، ای در متالفک  ن وجود ندارد زیرا چنی  قسامیقسام خورد کفاره واج ترب 

 ای داشده  اشد.  د تا متافک  ن کفارهدگرمنع د نمی قسم شرعی نیسک و

و  89ماائاده،ق وَاحْفَرُوا  یَمْاَانَکُمْس فرماایادنجاا کاه می دلیاجس قوع خاداوناد مدعااع     

اسااک. پس لازو  خداوند ر هیچ اخدلافی نیسااک که قساام  ر معصاایک خلاف ام 

هم  وو 225، 2ج ،1405قراوندی ، . ید که چنی  قساامی اصاالا منع د نباشاادمی

گیرد اینکه قسام  تورد  ر انجاو فعج از اموری که  ه  ن کفاره تعلق نمیچنی  

مبا  و در زمان قسام انجاو یا ترب  ن رجحان داشاده  اشد اما  عد   یا ترب فعلی

.  ای نداردد  ا قسام متالفک نماید و کفارهپس  ای از قسام خلاف  ن رجحان یا د

 و432 ،32ج1395ققارو ی تبریمی ،

 شود، دلیج تعلق کفاره  ه  نس هایی که شامج کفاره میاما در مورد قسم

الاْتیَمْاانَ  لا یُؤاخاِوُکُمُ اللماهُ  اِاللمغْوِ فِی  یَمْاانِکُمْ وَ لکِ ْ یُؤاخاِوُکُمْ  مِاا عَ مادتُْمُ »   

وتَهُُمْ  َوْ فکََفمارتَُ طِ ما تُطعْمُِونَ  َهلْیِکُمْ  َوْ کِسااْ رَةِ مَساااکیِ َ مِ ْ  َوسْااَ هُ إِطعْاوُ عَرااَ

یااوُ  َلا اَةِ  یَمااو  ذلاِکَ کَفماارَةُ  یَمْاانِکُمْ إِذا حلََفدُْمْ وَ   تَحْریِرُ رَقبَاَة  فمََ ْ لَمْ یَجاِدْ فَصاااِ

کُرُونَکَولکَِ یبُیَِّ ُ اللماحْفَرُوا  یَمْانکَُمْ  خداوند شااما را  ه   هُ لَکُمْ  یاتِهِ لعَلَمکُمْ تَرااْ

هایى که از  کند،  لکه شاما را در  را ر قسامساوگندهاى اشادباهایى مؤاخوه نمى

کند. هر گاه چنی  ساوگندى را متالفک  کنید، مؤاخوه مىروى نیک قلبى یاد مى

خانواده خود   ز غواى مدوسااطى اسااک که  هکنید، کفاره  ن اطعاو ده مساادمند ا

دهید یا پوشاش  نها یا  زاد کردن ده  رده، هر کس  ه ای  کفارا  دسادرساى  مى
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ندارد، سااه روز روزه  گیرد. ای  اسااک کفاره سااوگندهاى شااما هر گاه سااوگند  

خورید قو متالفک کنیدو و ساااوگندهاى خود را حف  کنید. خداوند  یا  خود را  

،  1383قانصااریان،و89 /مائدةق کنید.کند. شااید شاکر  یان مى  راى شاما اینطور

 و200

که گفده  و ای   اب مفاعله از اخو  ه معنی حساا رسای و شامارد واخذه:مُ     

ع اب و عداب  شاود اخوه  کوا یعنی  ر او حساا رسای و شامارد کرد تا او را می

نماید و از مؤاخوه  ه قسام اراده وفا  ه قسام و عدو شکسد  قسم را نموده اسک.  

 اشاد یعنی چنانچه ای  قسام رو  راکند گناه  از مؤاخوه، مؤاخوه در دنیا می و مراد

 .نموده و  اید کفاره  پردازد

از  ن   اشاد و منرور منرور از لغو کلامی اساک که در  ن فایده نمی باللغو:      

جا قسامی اساک که از انساان  دون قصاد  لکه  ه خاطر عاد  در کلاو  در ای 

 شود.صادر می

  اشد.جم  یمی   ه معنی قسم و سوگند می ایمان:     

 اشاد  جا در م ا ج یمی  لغو میکسا  قلوب در ای  بما کسدبت قلوبکم:    

 شود.  می اشد، پس مراد قسمی اسک که  ا قصد  یان نمی در  ن که قصد

منرور از ع د یمی  عبار  اسااک از قصااد قلبی  ه  بما عقدتم الایمان:     

اشااد چراکه یمی  لغو  دون قصااد قلبی قع د   ج قساام لغو میقساام که در م ا 

کنند اسااک زیرا  ها کساا  میشااود و  ه خلاف  نچه که قل قلبیو صااادر می

 شود.کس  قلبی ف ط از قصد و عمو و اراده ایجاد می
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جا از ع د، اراده تحکیم و قصد جم   ی  اطراف چیمی اسک و در ای  قد:عَ     

قسااعدی  یگر  ه کساا  تعبیر شااده ق ما کساابک قلو کمو نموده که در  ن  یه د

 و255 ، 1408 ،ا وجی 

اینهاسااک کفاره متالفک سااوگندهاى    :ذلِکَ کَفَّارَةُ أَیمْانِکُمْ إِذا حَلَفْتُمْ     

ود سااوگند، کفاره ندارد،  لکه متالفک  ن کفاره دارد. اگر پیش از  شااما. زیرا خ

  .داندر المبساوس  ن را کافی نمیمتالفک ساوگند، کفاره  دهد، شای  طوسای د

اما کفاره زمانی  ه متالفک ای  قِساام از یمی  تعلق  و 203، 6، ج1387قطوساای،

یعنی اگر انساان عمدا و از روی اخدیار   ،ای  شارایط را داشاده  اشادگیرد که می

متالفک قسام نماید  اید کفاره  پردازد پس قید عمد حالک فراموشای و جهج را  

را متالفک قسام در حالک فراموشای و جهج شاکساد  قسام شاود زیشاامج نمی

شود   د. و قید اخدیار حالک اکراه را شامج نمییاشاود تا کفاره تعلق محساوب نمی

 ه اکراه مجبور  ه متالفک و شاکساد  قسام نماید کفاره  ر او   یعنی اگر کسای را

   و330، 1372،قنجفی .شودواج  نمی
 دلیل: 

خطا قاشادباه جهجو فراموشای اکراه  رداشاده شاده  در شار  م دا ، حدیث رف     

ها  رداشااده شاادهو پس در مورد نساابک  ه  ن سااه مورد حکم  قیعنی حکم  ن

 . رداشده شده اسکتکلیفی قوجوب کفاره و 
شاااود و فرقی ندارد که  ه عمج  پس حناث  ه متالفک اخدیاری مدح ق می     

 لا قسام خورد  ه شاهری  خودد  اشاد یا  ه عمج غیر خودد که  ه او  رگردد م 

ی  نرایند و دیگری او  اوارد نراود پس اگر خودد وارد شاود یا  ا خدیار  ر وسایله
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ک قسام منساوب  ه خود اوساک که اخدیارا  را وارد نماید در هر دو صاور  متالف

 و439، 32ج، 1395، ققارو ی تبریمی انجاو داده و حنث مح ق شده اسک.

شاود قیعنی وجوب عمج  ه م دضاای  طج می یا  ه واساطه متالفک قسام  ا     

دادن کفاره دیگر عمج  ه  رودو که  عد ازی معصایک از  ی  میقسام  ه واساطه

اینکه چنی  نیسک و متالفک  عدی کفاره  انی را   م دضای قسم واج  نیسک یا

 در پی دارد 
در صااور  متالفک عمدی مورد قساام در خارج تح ق یافده و م دضااای        

ب  متالفک از  ی  رفده و  اطج شاده و چون متالفک مح ق دیگر  قسام  ه سا 

متالفک  انی جایگاه ندارد چرا که  ا متالفک اوع حنث و شاکساد  قسام واق  

شود  شده و م دضای قسم از  ی  رفده اسک پس  ا متالفک  انی حنث واق  نمی

 و333،  1372قنجفی ، تا کفاره  انی را در پی داشده  اشد.

های نسااایان جهج اکراه ر صاااور  متالفک غیر عمدی حالکهمی  ساااواع د

 ک   چگونه اس

  ،شاهید اوع در قواعد شاودحدماع اوعس قسام  اطج میا وجود دارد،دماع احدو    

 اطج شاادن  ن نمدیک تر اسااک چرا همانطور که در صااور  متالفک عمدی  

ه  مورد قسام در خارج تح ق یافده و م دضاای قسام  ه ساب  متالفک از  ی  رفد

و  اطج شده در صور  غیر عمدی نیم فعج در خارج مدح ق شده و  ه م دضای  

 انی  قسام عمج نراده در ندیجه متالفک مح ق شاده و دیگر معنا ندارد متالفک

مح ق شود چرا که  ا متالفک اوع هر چند غیر عمدی و غیر اخدیاری  ود حنث  

کفاره اساک و  ا  غیر عمد در تعلق و شاکساد  واق  شاده پس تنها تفاو  عمد و

شاااود تاا کفااره  اانی تعلق یاا اد .احدمااع دووس  متاالفاک  اانی دگر حناث واق  نمی
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ه م صاود از یمی  اساک  ا  ه خاطر اینکه  عث و زجری ک ،شاودقسام  اطج نمی

ای  عث و زجر نفس شاود زیرا قصاد هر قسام خورندهاخدیار و  گاهی مح ق می

 ط  ا قصااد  ه  ن و  گاهی  ه  ن  خودد و  ه وساایله یمی  اسااک و ای  امر ف

در اکراه نسایان و جهج  عث و زجر مدصاور نیساک چرا که  ن دو   وک م صاود اسا 

پس قسام افدد و نه در   یه افعاع وی   میدر اعماع اخدیاری معلوو انساان اتفا

 و339، 1372وی هنوز  اقی اسک. قنجفی ،

 سمکفاره قَ . 2

وه زشاادی معصاایک را  پوشاااند و  ز عملی که  وجهی از وجاکفاره عبارتسااک     

کفاره  ه یک اعدبار  ، ن گرفده شاده اساکداصاج ای  کلمه از کفر  ه معنای پوشاان

اعدبار م در اساک و همان شاکساد  ساوگند   اشاد و  ن از مدفرعا  ساوگند می

شااود که کفاره دارد و البده ای    اشااد چون از لف  کفاره گناهی فهمیده میمی

ن خداوند  ه حف  سااوگند امر فرموده اسااک پس  گناه خود سااوگند نیسااک چو

کفاره مر وس  ه شاکساد  ساوگند اساک  ه همی  دلیج مواخوه هم که در جمله  

گردد و نه و اساک  ه مواخوه  ر شاکساد  قسام  ر میلک  یواخوکم  ما ع دتموق

هایدان  ه خود قسم. اما دلیج ای  که خداوند فرمود که شما را  ه خاطر ع د قسم

کند ای  اسااک که چون مدعلق مواخوه که همان شااکسااد  سااوگند  مواخوه می

 اشاد  ه عبار  سااده تر اگر قسامی نبود حن ی هم اساک از مدعل ا  قسام می

پس کفاره فر   ر حنث اساااک و چون قرینه قیواخوکمو در کلاو   مد. نمیپیش 

 وده ذکر نرااده اسااک و ای   حث در جمله قذلک کفاره ایمانکم اذا حلفدمو نیم  

 و164، 6ج، 1374قطباطبایی،. شودتکرار می
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 تخییر از لحاظ ترتیب و

ی متیره و مرتبه اساااک  کفاره چهار نو  دارد و کفاره قسااام از نو  کفاره      

که در مرحله اوع، مکل،  ی  اساک،  عضای اعماع مرت  و  عضای متیر یعنی 

، نو ک  ه کفاره هاادای یکی از چند کفاره متیر اساک و در صاور  ناتوانی از  ن

  ای را  زاد کند یا ده ف یر رار دارد  ندهد، مکل، اخدیاررسد. در ای  مودیگری می

.  ها  اید ساااه روز روزه  گیرددهد و در صاااور  ناتوانی از  ن غوا پوشااااند یا 

 و  125 ،2،ج1390قخمینی،

 َوسْاَطِ ما تُطعْمُِونَ  َهلْیِکُمْ  َوْ کِساْوتَهُُمْ  َوْ رتَُهُ إِطعْاوُ عَراَرَةِ مَسااکیِ َ مِ ْ فکََفما»      

یاوُ  َلا َةِ  یَماو  در ای  قساامک از  یه   و89قمائدهس  تَحْریِرُ رَقبََة  فمََ ْ لَمْ یَجِدْ فَصااِ

 ا لف   دارد و چون  ی  ای  کفارا  خصاااع سااه گانه کفارا  حنث را  یان می

که  رای تردید اسااک عط، شااده دلالک  ر ای  دارد که یکی از ای  سااه    و» 

وجوب دارد نه هر سااه  ن و از جمله قفم  لم یجد فصاایاو  لا ه ایاوو اساادفاده  

 اشاد یعنی چنی  نیساک که در صاور   شاود که خصااع موکور تتییری میمی

مه  و دهد. پس هعجم از اولی دومی و در صااور  عجم از دومی سااومی را انجا

لغو    فم  لم یجاد»جملاه  در غیر ای  صاااور در عرض هم هسااادناد چرا که 

 ود. ای  ساه کفاره، واج  تتییرى اساک چون در کفاره  ترتیبی همیراه از  می

رساد اما در ای   شاود تا  ه مرحله پایی  میاعرم و  رترقمرات   الاترو شارو  می

 عد لباا  و ه مساکی  اوع اطعاو د، شاده اساکاز مرحله پائی  شارو   ه یه شاریف

مساکی  و در خر هم  زاد کردن  نده را ذکر نموده اساک پس  ن ده پوشااندن هما

دارد چون اگر جنبه ترتیبی داشااک   جنبه تتییرید که ای  کفاره وشاا می معلوو 

و حااع  نکاه در  یاه مباارکاه از مراتا  پاایی    فرمودای  مطلا  را  یاان میعکس 
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  ترتیبی وکفاره تتییری اسااک که ای  ید ک می  امر  ه دساا از ای ه  الا رفده و 

 و164، 6ج ،1374 اشد. قطباطبایی،نمی
 لحاظ جنس و نوع کفاره از 

ذکرى از   و در  یه شاریفه کفاره متالفک قسام، اطعاو ده نفر مسادمند اساک.    

و  اجما  امک، کفاره  وجود داردمتالفک ساوگند نراده اساک زیرا در کلاو قرینه 

 اید  هر یک »یک مد  یا »دو   سام هنگامى واج  اساک که قسام را  راکند.ق

مد  داد قو هر مدى ت ریبا یک چارب اسکو و جایم نیسک که ای  م دار  ه پنج  

اطعاو شااود و زن و مرد  ودن نفر داده شااود.  لکه  اید حدما ده نفر مسااکی  

کبیر  ودن  ن  صاغیر یا  وکند مساکی  تعیی  نراده و هر کداو  اشاد کفایک می

مهم نیساک البده  اید همه صاغیر نباشاند و  اید  ه مومنی  داده شاود یا کسای که 

خداوند مدعاع اطعاو را   و415، 2ج ، 1406قلا   البراج،. در حکم ایرااان اسااک

تطعمون اهلیکمو نموده و ظاهر ای  اسااک که از لحال  م ید  ه قم  اوسااط ما 

ها غوا  دهد که  ه ساک یعنی چنان  ه  نکمی و کیفی حد وساط را اراده نموده ا

در اینباره   ،دهداد در ستدی و گرایش از حیث کیفیک و کمیک غوا میخانواده

ا  دانند، زیرگروهی منرور از اوساط را نسابک  ه طعاو نان می -1دو قوع اساکس 

نان نسابک  ه گوشاک و نمک و روغ  و روغ  زیدون و چیمهاى دیگر حد وساط  

یعنى  ن م دار مدوساطى که در   .داندحد وساط را م دار میا   عباا -2.اساک

  ،1410قالحلی، مسادمندان  دهید.ه   دهیدساتدى و وفور نعمک  ه اهج خود مى

 اه معنی  گااه  سرودکلماه اوساااط در لغاک عرب  اه دو معنی  اه کاار می و39، 3ج

و  تر اساااک کاه در روایاا  نیم  اه همی  معنی  کاار رفداه اساااک تر و عاادععااقاج

اگر مراد از   . رای فهم  ن نیاز  ه قرینه داریم پس گاهی  ه معنای وساط اساک،

قم  افضااج ما تطعمون   شااودی اوسااط افضااج  اشااد پس معنای  ن میکلمه
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افضاج نیساک  لکه  ه معنی حد  اهلیکمو ولی در روایک قرینه داریم که  ه معنی 

نیم   و و241، 1ج قمغر ی ، وساط اساک چراکه در روایا   مده خیر ا مور اوساطها

نماید.  اوساط را  ه حد وساط تعری، می روایدی که در تفسایر ای   یه  مده اساک

فی کفارة الیمی  عدق رقبة  و اطعاو عرااار مسااااکی  م   وساااط ما تطعمون  

التج و المیک و  رفعه التبم و اللحم و الصادقة مد   هلیکم  و کساوتهم و الوساط 

در کفاره قسام  زاد کردن  نده  و  و انقمدخو م  حنطة لکج مساکی  و الکساوة  

خورید یا لبااا  اساااک یا غوا دادن  ه ده مساااکی  از حد وساااط  نچاه که می

پوشاانیدن  نها و وساط سارکه و روغ  اساک  الاتری  نان و گوشاک و صادقه یک  

،  6ج،1426قمی ،ق. هر مساکی  و لباا پوشاانیدن دو لباا اساک مد گندو  رای

درجه وساطش نان و سارکه  اساک، نان و نمک   ن، تری  م داریعنی پایی  و122

از   .م  اشاده گوشاکنان  و سام  قزیک و اساک و درجه افضاج ای  اساک که کنار

جا اوساط  ه معنی حد وساط اساک و نه  ه شاود که در ای ای  روایک روشا  می

لوا   و اسااک ای   یه مبارکه مر وس  ه زمان پیامبر اکرو البده عنای افضااج، م 

که همان مصادا    یساکهمه حجک اساک اما مصاداقش لازو ن  مفهومش  رای

  اشد. زمان پیامبر اکرو 

نکدهس زمان و مکان در اسدنباس تا یرگوار اسک. البده ای  قوع منرورد  ن  

ج  ه ای  ئقاِ که هر کس کند چرانیسک که زمان و مکان حکم را عوض می

خواسده منکر خاتمیک کند خواسده یا ناشود که زمان و مکان حکم را عوض می

شده اسک  لکه دو عنصر زمان و مکان ف ط در تعیی   حضر  رسوع 

که  اشد اما ای مصدا  ن ش دارد پس حکم همان م  اوسط ما تطعمون می

اسک که یک فرد  چه چیمی در یک زمان و در یک منط ه حد وسط غوایی

 اسک.  خورد  اشد مدفاو می
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شاود  را که عادتاً و عرفاً ساب  پوشااندن جسام می از پوشااندن لباا  نچه اما     

 را اراده کرده اسااک پس  ن یک لباا  ا شاالوار اسااک البده از اماو صاااد  

تُطعْمُِونَ  ساتلده ع  قوله مِ ْ  َوسْاَطِ ما » روایک شاده که  ن یک لباا تنها اساک

ق شعری     وب   َهلْیِکُمْ قاع قو  عیالک و ال و  یومئو مد قلک  َوْ کِسْوتَهُُمْ قاع

که ای  روایک ناظر  ه لباا عر ی اسااک که  دن انسااان را تا  و 58، 1408قمی،

داریم که   نیم از اماو صااااد    الاحاع روایک ای  پوشااااند و  اسااار پا می

 اه هرحااع  اایاد در مورد لبااا از عرف رایج و    لکاج انساااان  و اان» سفرمودناد

 و39، 3ج ،1410قالحلی، .مرسوو در  ن جا تبعیک شود

و م صاود از »رقبه  یک انساان ساالم اساک و فرقى میان مرد و زن و کودب     

و کافر و مساالمان نمی  اشااد. البده مساالمان   ودن رقبه و  نده اولویک دارد.  

 و415، 2ج ،1406قلا   البراج،

قپیاپیو روزه  گیرد.  کفارا  موکور، دسادرساى ندارد،  اید سه روزه هر کساى      

خبر یا مبدداسااک. قیعنی مبددا اسااک که خبر  ن حوف   »صاایاو  مرفو  وکلمه 

 اشادو حد دسادرساى نداشاد  جه  شاده و یا خبر اساک که مبددای  ن محووف می

 اشااد  ه عبارتی فرد در چه وضااعیک مالی  اشااد که عدو دساادرساای  م دار می

  نسابک  ه او صاد  نماید، ای   م دار  ن اساک که فرد، متارج یک شابانه روز

ساه روز روزه  اید پی در پی  اشاد. چنان که  و اد را نداشاده  اشاد.خود و خانواده

   و در قرائاک ا   مساااعود اساااک » لا اة ایااو مدداا عاا  اک ر ف هاا گویناد

 و251، 33ج، 1404قنجفی
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 نتیجه

های قسام قسام خوردن جم  ه ناو یا  ه ذا  خداوند مدعاع جایم نیساک و -ال،

 لکه  عضای موارد م ج قسام  ه اصاناو یا  ه ی نیساک دیگرنه تنها قسام شارع

    اشند. رائک حراو می

چرا که حدی قسم راسک  ه خداوند   ، اید  مرگ شمرده شود قسم  ه خداوند -ب

  اشد. در موارد لموو ازجمله نجا  جان و ماع و   روی مؤم  مکروه اسک مگر 

اند ی  قسمی کفاره قائجی ف ها چه  نان که  رای چنقسم  ه  رائک نمد همه -ج

 دانند حراو اسک.  ی  رای ای  نو  قسم نمیاچه  نان که کفاره

مدعلق قسام  اید انجاو یا ترب  ن رجحان داشاده  اشاد پس قسام  ه انجاو یا   -د

  .یا دترب غیر مرجو  حدی مبا  نیم تعلق نمی
ا ترکی که کفاره قسام،  ف ط  ر قسامی که در  ن فرد خود را ملمو  ه انجاو ی -ه

گیرد زمانی که  ا قسام متالفک  راود، پس ساایر  مرجو    اشاد  کند تعلق می

 ها کفاره ندارد هرچند که در  ن فرد گنهکار  اشد. قسم
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 منابع و مآخذ:فهرست 

قم،   -ا     ی جمهور، محماد    زی  الادی ، عوالی اللئاالی العمیمیاة فی ا حاادیاث الادینیاة -1

  . 1405چاپس اوع، 
جلد، دفدر  3ا   ادریس حلی، محمد    منصاور    احمد، السارائر الحاوی لدحریر الفداوى، -2

  و ه 1410ایران، دوو،  - اندرارا  اسلامى وا سده  ه جامعه مدرسی  حوزه علمیه قم، قم

 و .1415قم، چاپس اوع،  -ا    ا ویه، محمد    على، الم ن  قللصدو و -3

  . 1403قم، چاپس اوع،  -على، معانی ا خبار  ا    ا ویه، محمد   -4
 و . 1413قم، چاپس دوو،  -ا    ا ویه، محمد    على، م  لا یحضره الف یه -5

فارا ، الدرتی  م اییس اللغه ، قم ، مرکم دراساا  الحوزه و الجامعه  ا   فارسای ، احمد   -6

 و1387،

  -جلد، دار ساید الراهداء للنرار، قم  4احساایى، ، محمد    على، عوالی اللئالی العمیمیة، -7
  و ه 1405ایران، اوع، 

 و . 1408قم، چاپس اوع،  -اشعرى قمى، احمد    محمد    عیسى، النوادرقللأشعریو -8

  -الدار الراامیة، لبنان  -اصافهانى، حسای  ، مفردا   لفال ال ر ن، در یک جلد، دار العلم -9
  و ه 1412سوریه، اوع، 

  1383، 1قم، چاپس  -ایران  -جلد، اساوه 1حسای ، ترجمه قر ن قانصااریانو، انصااریان، -10
 ه.د.و

ارا  فرهنگ سابم، جلد، اندرا  31 روجردى،  قا حسای  طباطبایى، جام   حادیث الرایعة،  -11
  و ه 1429ایران، اوع،  -تهران 

سااالامیة،  جلد، مجم  البحوث الا 8حر عاملی ، محمد ، هدایة ا مة إلى  حکاو ا ئمة ، -12
   ه 1412ایران، اوع،  -مرهد 
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جلد، مؤساساه  ع البیک علیهم السالاو،  30محمد    حسا ، وساائج الرایعة، حر عاملی، -13
  و ه 1409ایران، اوع،  -قم 

جلد، دفدر اندرارا   5حل ى، جماع الدی ، احمد ، المهوب البار  فی شر  المتدصر الناف ، -14
  و ه 1407ایران، اوع،  -ی  حوزه علمیه قم، قم اسلامى وا سده  ه جامعه مدرس

،  إیران ،قم  ،دار الکدا  العلمیاة ردماک التمینی، رو  ا،، تحریر الوسااایلاه،در دو جلاد ، -15
    1390وو، د

 و1377-موسسه اندرارا  و چاپ دانرگاه تهران –دهتدا ، علی اکبر، لغک نامه دهتدا -16

جلد، اندراارا  کدا تانه  یة ا، مرعراى   2قللراوندیو،  راوندى، قط  الدی ، ، ف ه ال ر ن-17
  و ه 1405نجفى ، قم ، دوو، 

سابحانی تبریمى، جعفر ،نراو ال ضااء و الراهادة فی الراریعة الاسالامیة الغراء، دو جلد، -18
   ه 1418ایران، اوع،  -مؤسسه اماو صاد  علیه السلاو، قم 

  -و اصااطلاحا، در یک جلد، دار الفکر، دمرااق   سااعدى ا و جی ، ال اموا الف هی لغة-19
   ه 1408سوریه، دوو، 

ایران، ، اوع،  –جلد، کدا فروشای مفید، قم 2شاهید اوع ، محمد    مکی ، ال وائد و الفوائد،-20

 ه  1400

جلد، جامعه مدرسای  حوزه علمیه قم،  20طباطبایى، محمدحسای ، ترجمه تفسایر المیمان، -21

 ه.د. 1374 ، پنجم، قم –ایران  - دفدر اندرارا  اسلامى

تهران،   -ایران  -جلد، فراهانى 27تفسیر مجم  البیان، طبرسى، فضج    حس ، ترجمه  -22
 1،1412چاپس 

جلد، دفدر اندرااارا   2طرا لسااى، ا    راج، قاضااى، عبد العمیم، المهوب قلا   البراجو، -23
   ه 1406ایران، اوع،  -اسلامى وا سده  ه جامعه مدرسی  حوزه علمیه قم، قم 
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  -دااوى، در یاک جلاد، دار الکدااب العر ی،  یرو  طوساااى، ، النهاایاة فی مجرد الف اه و الف-24
  و ه 1400لبنان، دوو، 

  -جلد، دار الکد  الاساالامیة، تهران  10طوسااى، محمد    حساا ، تهوی  ا حکاو، -25
  و ه 1407ایران، چهارو، 

، المبساوس فی ف ه الامامیه ، در پنج جلد ، مؤساساه   طوسای ، ا ی جعفر محمد    حسا -26

 ه.دو1389ایران دوو –می الدا عه لجماعه المدرسیی    م المررفه ، قم النرر الاسلا
جلد، المکدبة المرتضااویة لاحیاء اا ار  8طوساای، محمد ، المبسااوس فی ف ه الامامیة، -27

   ه 1387ایران، سوو،  -الجعفریة، تهران 

اللمعة الدمرااا یة هید  انى، زی  الدی     على، الروضاااة البهیة فی شااار  عاملى، شااا -28
    ه 1410ایران، اوع،  -جلد، کدا فروشى داورى، قم  10کلاندرو،  -قالمحر ى 

جلد،  2عاملى، محمد    على موساوى، نهایة المراو فی شار  متدصار شارائ  الاسالاو، -29
 ه  1411ایران، اوع،  -ی  حوزه علمیه قم، قم دفدر اندراارا  اسالامى وا ساده  ه جامعه مدرسا 

  

حسا     یوسا،    مطهر اسادى، الاجدهاد و الد لید قمبادل الوصاوع إلى  ، حل ىلامه ع-30
  و ه 1404ایران، اوع،  -علم ا صوعو، در یک جلد، المطبعة العلمیة، قم 

لحلاع و  علامه حلی، حساا     یوساا،    مطهر اساادى، قواعد ا حکاو فی معرفة ا-31
ایران،   -ه  ه جامعه مدرسی  حوزه علمیه قم، قم جلد، دفدر اندرارا  اسلامى وا سد 3الحراو، 
  و ه 1413اوع، 

علامه حلی،یوسا،    علی    مطهر ،تبصارة المدعلمی  ق ه انضاماو ف ه فارسای  ه قلم -32
تهران،    ا والحساا  شااعرانیو ،مدرجم علامه شااعرانی ،در دو جلد ، کدا فروشاای اساالامیه،

 ه.دو1390هفدم،1363اوع،
  -جلد، مکدبة العلمیة الاسالامیة  2مساعود، الدفسایر ق تفسایر العیاشایو، عیاشاى، محمد    -33

 ه. . 1380، 1تهران، چاپس  -ایران 


